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آدرنالین

جام‌جهانی ۲۰۲۶ با تمــام بیم‌ها و امیدهایش 
برای فوتبال ایران به پایان رسید، اما پس‌لرزه‌های 
سهمگین آن در خیابان سئول تهران تازه آغاز شده 
است. برای امیر قلعه‌نویی، رویاهایی که با وعده بزرگ 
جوان‌گرایی و شکستن طلسم نیم‌قرن ناکامی در 
قاره کهن بافته شده بود، در چمن‌های جام‌جهانی به 
شکلی تلخ رنگ باخت. پذیرش سه تساوی متوالی، 
کسب تنها سه امتیاز و از همه ناامیدکننده‌تر، ثبت 
رکورد مسن‌ترین ترکیب تاریخ جام‌جهانی به نام 
ایران، تمام آن چیزی بــود که از بزرگ‌ترین رویداد 
فوتبالی جهان بــرای یوزهای ایرانی بــه جا ماند. 
حالا در فاصله حدود ۶مــاه مانده به جام ملت‌های 
آســیا ۲۰۲۷، نیمکت تیم ملی ایران بیشتر از آنکه 
به یک جایگاه فنی و تاکتیکی شباهت داشته باشد، 
به یک انبار باروت لرزان بدل شــده است. قرارداد 
ســرمربی کهنه‌کار فوتبال ایران بــه پایان تیرماه 
۱۴۰۵ رسیده و بوی تغییر، بیش از هر زمان دیگری 
در راهروهای فدراسیون فوتبال استشمام می‌شود. 
اما آنچه این روزها سرنوشت تیم ملی را در هاله‌ای 
از ابهام و شایعات قرار داده، تنها مسائل فنی و کارنامه 
ناامیدکننده جام جهانی نیست؛ بلکه پشت پرده‌ای 
از ارقام نجومی و اختلافات مالی عمیق اســت که 
رابطه امیر و مدیران فدراسیون را به مرز فروپاشی 

کامل کشاند.
چرخــش روزگار علیه امیر قلعه‌نویی شــتابی 
باورنکردنی به خــود گرفته اســت. او که تا پیش 
از جام‌جهانــی ۲۰۲۶ از حمایت‌هــای ویــژه و 
بی‌چون‌وچرای مسئولان فدراسیون برخوردار بود 
و بارها اعلام شــده بود که برنامه‌ریزی فدراسیون 
برای تداوم حضور او تا جام ملت‌های ۲۰۲۷ و حتی 
جام‌جهانی ۲۰۳۰ است، حالا خود را در تنهاترین 
موقعیت ممکن می‌بیند. روزهــای ابتدایی هفته 
جدید، روزهایی فوق‌العاده سرنوشت‌ساز برای آینده 
فوتبال ایران خواهد بود. اعضای ۱۱نفره هیات‌رئیسه 
فدراسیون فوتبال قرار است در جلسه‌ای اضطراری 
و پشت درهای بسته، پرونده تمدید قرارداد او را روی 
میز بگذارند. شنیده‌ها از منابع آگاه حاکی از آن است 

که ورق کاملا برگشته و بیش از ۵۰ درصد اعضای این 
هیئت، یعنی اکثریتی قاطع، دیگر تمایلی به تمدید 
قرارداد و ادامه حضور قلعه‌نویی روی نیمکت ایران 
ندارند. مهدی تاج، رئیس فدراسیون، شاید آخرین 
و تنهاترین حامی بزرگ امیر در این عمارت باشد؛ 
مردی که در حاشیه مراسم قرعه‌کشی فصل جدید 
لیگ برتر فوتسال تلاش کرد با دیپلماسی سکوت 
فضا را آرام جلوه دهد، اما مصاحبه‌های کنایه‌آمیز و 
ضدونقیض سایر اعضای هیئت‌رئیسه، به خوبی نشان 
داد که هیچ‌گونه اتفاق‌نظری برای بقای ژنرال وجود 
ندارد. مخالفان سرسخت او معتقدند که وعده‌های 
سرمربی محقق نشــده و با توجه به جو منفی افکار 
عمومی، زمان آن رسیده که خونی تازه در رگ‌های 

نیمکت تیم ملی تزریق شود.
اما داستان زمانی جذاب‌تر، دراماتیک‌تر و البته 
پیچیده‌تر می‌شــود که پای ماشین حساب و ارقام 
نجومی به این معامله فوتبالی باز می‌شود. اختلافات 
مالی میان قلعه‌نویــی و فدراســیون، فراتر از یک 
چانه‌زنی ســاده و متعارف فوتبالی است؛ این یک 
جنگ تمام‌عیار بر سر میلیاردها تومان بودجه عمومی 
است. بر اساس آخرین اطلاعات درز کرده از جلسات 
محرمانه، فدراســیون فوتبال با توجه به عملکرد 
ضعیف تیم ملی در جام‌جهانــی و حذف در مرحله 
گروهی، رقمی در حدود ۳۰میلیارد تومان را برای 
تمدید قرارداد یک‌ساله به امیر قلعه‌نویی پیشنهاد 
داده اســت؛ عددی که از نظر مدیران فدراسیون با 
توجه به شرایط اقتصادی کشور و خروجی فنی تیم 
کاملا منصفانه و معقول است. اما پاسخ و درخواست 
متقابل قلعه‌نویی، شــوک بزرگی به ســاختمان 
فدراسیون وارد کرد. گفته می‌شود خواسته سرمربی 
تیم ملی برای امضای قــرارداد جدید، رقمی بیش 
از سه برابر پیشنهاد فدراسیون است؛ یعنی عددی 
که به مرز ۱۰۰میلیارد تومان نزدیک می‌شود! این 
اختلاف فاحش و چشمگیر، تمدید قرارداد را به یک 
گره کور تبدیل کرده است. فدراسیون فوتبال از یک 
سو توانایی و البته مشروعیت پرداخت چنین بودجه 
سنگینی را برای کادر فنی ناکام خود ندارد و در مقابل، 
ژنرال فوتبال ایران نیز حاضر نیست از مواضع مالی و 
سقف درخواستی خود حتی یک گام عقب‌نشینی 

کند. این شــکاف عمیق مالی، بیش از هر تاکتیک 
اشتباهی در زمین مســابقه، آینده نیمکت ایران را 

تهدید می‌کند.

از پاداش کلان ۳۵۰میلیــارد تومانی که برای 
صعود ایران به جام جهانی تخصیص یافته بود، رقم 
خیره‌کننده و بی‌سابقه ۱۴۰میلیارد تومان مستقیما 
به حساب شخص امیر قلعه‌نویی واریز شد؛ رقمی 
که معادل سهم بزرگی از کل پاداش یک ملت و یک 
فدراســیون برای صعود بود. اما آنچه خشم شدید 
و پنهان فدراسیون‌نشــینان را برانگیخت و به یک 
چالش مدیریتی بزرگ تبدیل شد، رفتار و اولتیماتوم 

عجیب سرمربی در اردوی تیم ملی بود.
گزارش‌هــای موثق نشــان می‌دهند که پیش 
از بازی حســاس و سرنوشت‌ســاز برابر نیوزیلند، 
قلعه‌نویی صراحتا تهدید کرده بود که اگر این پاداش 
سنگین ۱۴۰میلیارد تومانی تا پیش از سوت آغاز 
بازی و به صورت کامل به حسابش واریز نشود، هرگز 
روی نیمکت تیم ایران نخواهد نشست و هدایت تیم 
را در زمین رها خواهد کرد! این گروکشــی مالی در 
حســاس‌ترین برهه ملی، زخمی عمیق و کهنه بر 
پیکر رابطه فدراسیون و سرمربی گذاشت؛ زخمی 
که با ناکامی بزرگ در جام‌جهانی، دوباره دهان باز 
کرده و اکنون به ابزار اصلی مخالفان برای برکناری او 

تبدیل شده است.

اکنــون فوتبال ایــران در یک پیــچ تاریخی و 
سرنوشت‌ساز قرار گرفته است. دو فیفادی حیاتی 
و سرنوشت‌ساز در پیش اســت و تنها حدود ۶ماه تا 
آغاز مســابقات جام ملت‌های آســیا ۲۰۲۷ زمان 
باقی مانده؛ مســابقاتی که برای مردمان خسته از 
انتظار قهرمانــی، حکم مرگ و زندگــی را دارد. آیا 
مهدی تاج می‌تواند در جلسه سرنوشت‌ساز روزهای 
آینده، ورق را به نفع دوست قدیمی‌اش برگرداند و 
اعضای مخالف و خشمگین هیئت‌رئیسه را مجاب 
به عقب‌نشینی کند؟ یا اینکه اولتیماتوم‌های مالی 
گذشته، خواسته‌های نجومی ۱۰۰میلیاردی فعلی 
و کارنامه ناامیدکننده جام‌جهانی ۲۰۲۶، پایانی تلخ 
و جنجالی را برای دومین دوره ســرمربیگری امیر 
قلعه‌نویی رقم خواهد زد؟ کدهــای معناداری که 
این روزها از راهروهای تاریک فدراسیون به گوش 
می‌رسد، همگی بوی تغییر و وداع می‌دهند. شاید 
در روزهای آینده، صندلــی داغ نیمکت تیم ملی 
صاحب جدیدی پیدا کند؛ سرمربی جدیدی که فارغ 
از جنجال‌های میلیاردی، رویای نیم‌قرنی ایران را در 
قاره کهن به حقیقت پیوند بزند. شمارش معکوس 

برای آینده ژنرال آغاز شده است.

نهمین جام پرافتخارترین‌های تاریخ؛
 تیم والیبال نشسته ایران قهرمان جهان‌ شد

تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران برای نهمین بار به مقام قهرمانی 
در مسابقات جهانی دست یافت. به گزارش »ورزش سه«، دیدار نهایی 
رقابت‌های والیبال نشسته قهرمانی جهان، ظهر جمعه در شهر هانگژوی 
چین برگزار شد. در این بازی تیم ملی ایران به مصاف بوسنی و هرزگوین 
رفت و موفق شد این حریف را سه بر یک شکست داده و برای نهمین بار 
به مقام قهرمانی دست پیدا کند. ایران در ست‌های اول و دوم و چهارم با 
نتایج ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۱۶ پیروز شد و نتیجه ست سوم را ۲۵ 
بر ۲۰ به حریف واگذار کرد. میثم حاج بابایی، صادق بیگدلی، حمیدرضا 
عباسی، مهدی بابادی، علی اکبری، داوود علیپوریان، حسین گلستانی، 
مسعود امامی، محمد نعمتی، جمال نظری، میثم علیپور و مرتضی 
مهرزاد، بازیکنان تیم ایران در این رقابت‌ها هستند که با سرمربیگری 
هادی رضایی و مربیگری امین اصغری و هادی ساجدی‌نیا، موفق به 
پیروزی در همه دیدارهای خود شدند و به مقام قهرمانی و کسب سهمیه 

بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس رسیدند.

قمار ۲۰۰میلیاردی پرسپولیس برای کسری طاهری
درام تابستانی سرخ‌ها

بازار نقل‌وانتقالات تابستانه فوتبال ایران همیشه آبستن حوادث، 
شگفتی‌ها و چرخش‌های غیرمنتظره بوده است، اما داستان کسری 
طاهری در تابستان ۱۴۰۵، به یکی از هیجان‌انگیزترین و پرتعلیق‌ترین 
سناریوهای فوتبالی تبدیل شده است. پرونده‌ای که تا همین چند روز 
پیش تصور می‌شد برای پرسپولیس به طور کامل بسته و بایگانی شده 
است، حالا با پافشاری‌های یک نفر دوباره باز شده و سرخ‌پوشان پایتخت 
را در آستانه یک تصمیم مالی فوق‌العاده سنگین و بی‌سابقه قرار داده 
است؛ هزینه‌ای فراتر از ۲۰۰میلیارد تومان برای جذب یک پدیده جوان.
کســری طاهری، مهاجم جوان و خوش‌آتیه فوتبال ایران، فصل 
گذشته را به صورت قرضی از باشگاه روبین‌کازان روسیه در تیم پیکان 
تهران سپری کرد. اگرچه مصدومیت‌های بدموقع و سخت باعث شد تا او 
بخش مهمی از فصل را از دست بدهد، اما در همان دوره کوتاه حضورش 
در ترکیب فیروزه‌ای‌پوشان، آن‌قدر درخشان و خیره‌کننده ظاهر شد 
که نگاه‌ها را به خود خیره کرد و حتی تا یک‌قدمی حضور در جام‌جهانی 
۲۰۲۶ هم پیش رفت. با پایان قرارداد قرضی او با پیکان، مشخص بود 
که این ستاره جوان به دنبال تیمی است که فرصت بازی بیشتری را در 
اختیارش بگذارد و همین مساله او را به یکی از جذاب‌ترین مهره‌های بازار 
تبدیل کرد. در حالی که طی روزهای گذشته همگان تصور می‌کردند 
مدیران پرسپولیس در نزدیک‌ترین فاصله برای نهایی کردن خرید 
قطعی او از روبین‌کازان روسیه هستند، ناگهان یک بمب خبری همه 
چیز را به هم ریخت. باشگاه نساجی مازندران که پیش از این پدیده‌هایی 
مثل دانیال ایری، علیرضا آراسته و افشین صادقی را به خدمت گرفته بود، 
دست به یک هایجک بزرگ و باورنکردنی زد. قائمشهری‌ها با پرداختی 
سنگین و یک‌میلیون دلاری، طاهری را به عضویت تیم خود درآوردند تا 

شوک بزرگی به اردوی سرخ‌پوشان پایتخت وارد شود.
پس از این هایجک غیرمنتظره، نقشه اولیه طاهری و پرسپولیس 
این بود که او پس از انتقال قطعی به نساجی، به عنوان بازیکن قرضی 
راهی تهران شــود تا پیراهن پرســپولیس را به تن کند. اما بازخوانی 
دقیق آیین‌نامه نقل‌وانتقالات، آب سردی روی این ایده ریخت؛ قوانین 
صراحتا اعلام کردند که چنین انتقال قرضی‌ای در مقطع فعلی و تا پایان 
نیم‌فصل نخست به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست. با روشن شدن این 
بن‌بست قانونی، مدیران پرسپولیس رسما عقب‌نشینی خود را اعلام 
کردند. محسن خلیلی، معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس، با قاطعیت از 
پایان تلاش‌ها برای جذب این بازیکن خبر داد و مدعی شد که با توجه به 
مهره‌های موجود، پرونده خط حمله سرخ‌پوشان کاملا بسته شده است. 
خلیلی برنامه‌های هجومی تیم را با اتکا به سه بازو نهایی دانست؛ جذب 
پوریا شهرآبادی به عنوان پدیده جدید، تمدید قرارداد علی علیپور مهاجم 
باسابقه و تداوم همکاری با ایگور سرگیف مهاجم خارجی تیم. این اعلام 
موضع، در ظاهر به منزله پایان رسمی ماجرای کسری طاهری برای 

پرسپولیس بود. اما فوتبال همیشه راهی برای غافلگیری پیدا می‌کند.
درست در لحظه‌ای که تصور می‌شد این پرونده برای همیشه به 
بایگانی تاریخ پیوسته، مهدی تارتار، سرمربی پرسپولیس، وارد میدان شد 
و مخالفت صریح خود را با این تصمیم نشان داد. تارتار با پافشاری فراوان 
روی مواضع خود، به مدیران باشــگاه اعلام کرد که کسری طاهری را 
کماکان بخشی از پازل تاکتیکی و کلیدی خود برای فصل جدید می‌داند. 
سرمربی سرخ‌پوشان نه‌تنها خواستار بازگشایی مجدد این پرونده و آغاز 
دوباره مذاکرات شد، بلکه خود نیز به عنوان یک تسهیل‌گر وارد عمل 
شد تا راه را برای این انتقال هموار کند. اما بازگشت به این مسیر، یک 
چالش بزرگ، کمرشکن و فوق‌العاده سنگین مالی را به همراه دارد؛ قمار 
۲۰۰ میلیاردی سرخ‌ها. از آنجا که انتقال قرضی طاهری تا پایان نیم‌فصل 
نخست ممنوع است، تنها راه پرسپولیسی شدن او در این تابستان، خرید 
قطعی این بازیکن از نساجی مازندران است. نساجی که خود برای خرید 
این پدیده پولی در حدود یک میلیون دلار هزینه کرده، مشخصا به دنبال 
درآمدزایی از محل فروش اوست. این یعنی پرسپولیس برای راضی 
کردن مدیران تیم شمالی، باید رقمی بیش از ۲۰۰میلیارد تومان فقط 
برای رضایت‌نامه این مهاجم جوان پرداخت کند؛ رقمی که یک بریز و 
بپاش بزرگ و بی‌سابقه در بازار نقل‌وانتقالات به شمار می‌رود. اکنون توپ 
دوباره در زمین مدیران پرسپولیس است. از یک سو پافشاری‌های جدی 
و فنی مهدی تارتار قرار دارد و از سوی دیگر، تمایل شدید و شخصی خود 
کسری طاهری برای پوشیدن پیراهن سرخ پرسپولیس. گفته می‌شود 
طاهری شخصا علاقه‌مند به این انتقال است و سرخ‌پوشان پایتخت امید 
دارند با استفاده از این اهرم فشار و تمایل بازیکن، بتوانند طی روزهای 
آینده فرایند این انتقال را نهایی کنند. پرسپولیسی‌ها که چند روز پیش 
رسما پایان تلاش‌های خود را اعلام کرده بودند، حالا یک چرخش ۱۸۰ 
درجه‌ای تمام‌عیار را به سوی کسری طاهری تجربه می‌کنند. باید منتظر 
ماند و دید آیا مدیران پرسپولیس تن به این هزینه فوق‌سنگین و فراتر از 
۲۰۰میلیارد تومانی خواهند داد تا پدیده جوان فوتبال ایران را سرخ‌پوش 
کنند، یا اینکه موانع مالی و ایستادگی باشگاه نساجی، این درام پرماجرا را 
به شکل دیگری رقم خواهد زد. روزهای آینده، پاسخی قطعی برای این 

معضل بزرگ و جذاب نقل‌وانتقالاتی به همراه خواهد داشت.

منهای فوتبال

چهره به چهره

فرجام ژنرال در اتاق‌های تاریک سئول 

سرنوشت امیر
 آريا طاري

بر اساس آخرین اطلاعات درز کرده از 
جلسات محرمانه، فدراسیون فوتبال 
با توجه به عملکرد ضعیف تیم ملی در 
جام‌جهانی و حذف در مرحله گروهی، 

رقمی در حدود ۳۰میلیارد تومان را 
برای تمدید قرارداد یک‌ساله به امیر 

قلعه‌نویی پیشنهاد داده است؛ اما 
پاسخ و درخواست متقابل قلعه‌نویی، 
شوک بزرگی به ساختمان فدراسیون 

وارد کرد. گفته می‌شود خواسته 
سرمربی تیم ملی برای امضای قرارداد 

جدید، رقمی بیش از سه برابر پیشنهاد 
فدراسیون است؛ یعنی عددی که به 

مرز ۱۰۰میلیارد تومان نزدیک می‌شود!

نگار رشیدی

لیگ بیســت‌وپنجم فوتبال ایران، فصلی که زیر سایه سنگین اتفاقات غیرمنتظره و 
شرایط خاص کشور نیمه‌تمام رها شــد، حالا در راهروهای تاریک و مه‌آلود فدراسیون 
فوتبال، یک پایان‌بندی دراماتیک، عجیب و البته به شدت تلخ را تجربه می‌کند. در روزهایی 
که باشگاه‌هایی چون استقلال، با مدیریت درست بحران و دریافت به‌موقع مجوز حرفه‌ای، 
خیال سکوهای آبی را آسوده کردند و نشان دادند وقتی مدافع حق و صدای هوادار باشی، 
مسیر رسیدن به لیگ نخبگان آسیا بدون لرزش و اضطراب طی می‌شود و تراکتور نیز در 
مسیری مشابه بلیت پرواز خود را قطعی کرد، در نقطه دیگری از جدول، بذر یک فاجعه 
مدیریتی در حال جوانه زدن بود. وقتی کار روی اصول پیش برود، نیازی به نامه‌نگاری‌های 
التماس‌آمیز در دقیقه ۹۰ نیست، اما گویی در ساختمان سئول، همیشه باید یک بحران 
خودساخته وجود داشته باشد تا مدیران، روزهای کاری و جلسات بی‌پایان خود را با آن پر 

کنند و رزومه‌ای از جنس حاشیه بسازند.
داستان از آنجا شروع شــد که با نیمه‌تمام ماندن لیگ، مکانیزم تقسیم سهمیه‌های 
آسیایی به یک کلاف سردرگم تبدیل شد. وقتی سپاهان به دلیل عدم صدور مجوز حرفه‌ای 
از معادلات این بخش از جدول حذف شد، جنگ برای سهمیه سوم بالا گرفت. پرسپولیس، 
گل‌گهر و چادرملو در یک مثلث پرالتهاب قرار گرفتند. با پافشاری مدیران پرسپولیس 
و به بهانه برابر نبودن تعداد بازی‌های این سه تیم، فدراسیون فوتبال در یک ژست کاملا 
عدالت‌خواهانه و ورزشی، فرمان برگزاری یک تورنمنت سه‌جانبه را صادر کرد. به ظاهر، 
مستطیل سبز باید قاضی نهایی این پرونده می‌بود. ساق‌های خسته اما پرامید بازیکنان 
چادرملو در زمین دویدند، عرق ریختند، تاکتیک‌ها پیاده شد، از سد پرسپولیس و گل‌گهر 
گذشتند و فاتح این تورنمنت شدند. نماینده شایسته اردکان، به خیال خام خود، بلیت 
حضور در لیگ قهرمانان آسیا۲ را در جیب داشــت و مردم یک شهر در رویای میزبانی از 
تیم‌های آسیایی، شب را به صبح رساندند. اما در فوتبال ایران، گاهی برنده‌ها با سوت داور 
در زمین چمن مشخص نمی‌شوند؛ بلکه سرنوشت آنها مدت‌ها قبل در کارتابل‌های اداری 

و با امضاهای طلایی رقم خورده است.
درست در لحظاتی که اردکان غرق در جشن و پایکوبی یک صعود تاریخی بود، پرده 
از یک شاهکار مدیریتی و یک تراژدی تمام‌عیار برداشته شد. هدایت ممبینی، دبیرکل 

فدراسیون فوتبال، در قامت نقش اول این تراژدی، پیش از آنکه سوت آغاز این تورنمنت 
سه‌جانبه حتی در دهان داور قرار بگیرد، کار را در خفا تمام کرده بود! او در یک مکاتبه رسمی 
با کنفدراسیون فوتبال آسیا )AFC(، جدول رده‌بندی لیگ ناتمام را ملاک قرار داده و نام 
استقلال و تراکتور را به عنوان نمایندگان لیگ نخبگان و نام گل‌گهر سیرجان رده چهارمی 
را به عنوان نماینده قطعی ایران در لیگ قهرمانان آسیا ۲ رد کرده بود. به بیان ساده‌تر و البته 
دردناک‌تر، تورنمنت سه‌جانبه، یک نمایش مضحک، یک سرِ کار گذاشتن ملی و تئاتری 
بی‌رحمانه برای سرگرم کردن افکار عمومی و باشگاه‌ها بود. چادرملو برای هیچ جنگید و 
عرق ریخت. گافی به این بزرگی و چنین نامه‌نگاری خودسرانه‌ای، نه از سر یک اشتباه تایپی 
یا خطای سهوی، که نشان‌دهنده یک فاجعه ساختاری، پنهان‌کاری و شاید تصمیماتی 

آگاهانه در پستوهای فدراسیون است که اعتبار فوتبال یک کشور را به بازی می‌گیرد.
وقتی سوت پایان کار تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ به صدا درآمد و مهدی تاج 
به همراه مقامات ارشد فدراسیون از بالاترین سطح فوتبال جهان به تهران بازگشتند، با 
آتشی شعله‌ور مواجه شدند که دبیرکل فدراسیون‌‌شان روشن کرده بود. تضاد عجیبی 
بود؛ بازگشت از تورنمنتی که نماد نظم جهانی است به ساختمانی که درگیر ابتدایی‌ترین 
اصول نامه‌نگاری است. تاج ســعی کرد در قامت یک منجی وارد عمل شود. او فورا یک 
جلسه اضطراری تشکیل داد و شخصا دست به قلم شد. نامه‌ای با امضای رئیس فدراسیون 
خطاب به شیخ سلمان، رئیس بانفوذ AFC نوشته شد تا شاید رفاقت‌های دیرینه، لابی‌ها 

و کرسی‌های بین‌المللی بتواند آبروی رفته را بازگرداند و حق به سرقت رفته چادرملو را 
پس بگیرد و نام این تیم را جایگزین گل‌گهر کند. اما قانون در مجامع بین‌المللی، برخلاف 
فدراسیون ایران، شوخی‌بردار و قابل انعطاف با »کدخدامنشی« نیست. ضرب‌الاجل‌ها 
به پایان رسیده بود و کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا، پاسخ روشنی داشت؛ 
یک »نه« قاطع، رسمی و سرد. منجی داستان شکست خورد و لیست نهایی بدون هیچ 

تغییری بسته ماند.
در این میان، واکنش باشــگاه گل‌گهر نیز در نوع خود یک کمــدی تلخ بود. آنها که 
می‌دانستند نام‌شان از سوی ممبینی به AFC ارســال شده و جایگاه‌شان تثبیت شده 
اســت، در اوج جنجال‌ها، بیانیه‌ای با محوریت »کناره‌گیری از آســیا به نفع چادرملو« 

منتشر کردند.
یک فداکاری پوشالی و قهرمان‌بازی رسانه‌ای که از همان ابتدا مشخص بود صرفا برای 
تقلیل فشار افکار عمومی طراحی شده است. حالا که پاسخ AFC قطعی شده، همان تیمی 
که دم از انصراف می‌زد، در سکوت کامل خبری در حال آماده‌سازی کمپ خود و بستن 
چمدان‌هایش برای حضور در مسابقات آسیایی است. نمایشی که توهین به شعور مخاطب 
و هواداران واقعی فوتبال بود و نشان داد در این آشفته‌بازار، هر کسی به دنبال ایفای نقشی 

برای تطهیر چهره خویش است.
حالا که غبار این جنگ نابرابر تا حدودی فرونشسته، تمام نگاه‌های منتقدانه به یک 
صندلی خاص در طبقات فدراسیون دوخته شده است؛ صندلی هدایت ممبینی. در هر 
سیستم مدیریتی سالم و مبتنی بر پاسخگویی، چنین اشتباه فاجعه‌باری که احساسات یک 
شهر را جریحه‌دار کرده و شأن فدراسیون را در سطح قاره زیر سوال برده، تنها یک خروجی 
منطقی دارد: استعفای شرافتمندانه یا عزل فوری و بدون قید و شرط. اما ممبینی نه‌تنها 
قصد رفتن ندارد، بلکه با لابی‌گری گسترده، خریدن زمان و میانجی‌گری شخص رئیس 

فدراسیون، در تلاش است تا طوفان را پشت سر بگذارد.
هیئت‌رئیسه فدراســیون که نامه‌نگاری‌های اولیه برای برگزاری جلسه اضطراری 
استیضاح ممبینی را انجام داده بود و قرار بود در هفته‌ای که گذشت نسخه این مدیریتِ 
پرحاشیه را بپیچد، ناگهان در تعلل، سکوت و شاید مصلحت‌اندیشی‌هایی پنهان شد. جلسه 
استیضاح به روز شنبه موکول شده است، اما آنچه بیش از پیش آزاردهنده است، سکوت 
سنگین مهدی تاج است. رئیســی که وعده پیگیری و احقاق حق داده بود، حالا در قبال 
دسته‌گل تاریخی دبیرکل خود، روزه سکوت گرفته است. این سکوت بی‌معنی و این تلاش 
هیجانی برای بقا به هر قیمتی، نمک بر زخم فوتبال ایران می‌پاشد. باید دید آیا روز شنبه، 
شجاعت برخورد قاطع با این بی‌کفایتی در هیئت‌رئیسه یافت می‌شود، یا باز هم همه‌چیز 
در تاریک‌خانه‌ مصلحت‌سنجی‌های همیشگی فوتبال ایران، به فراموشی سپرده خواهد 

شد و متخلفان، با خیالی آسوده‌تر از قبل، به کارتابل‌های خود بازمی‌گردند؟

مردی که روی صندلی‌اش میخکوب شده است!

آقای شعبده‌باز

اتفاق روز

نازنین دشتی

فوتبال ایران همیشه عاشق قصه‌های بازگشــت و احیاست؛ داستان ستاره‌هایی که 
فرسنگ‌ها دور از خانه، در غربت و سرما، رویای درخشش را در سر می‌پرورانند و ناگهان 
با یک تصمیم بزرگ، به ویترین اصلی بازمی‌گردند تا پادشاهی خود را پس بگیرند. 
حالا در آستانه لیگ بیست‌وششم، این قصه برای محمدمهدی زارع تکرار شده است؛ 
مدافع جوانی که مسیر پرپیچ‌وخم فوتبال را با سرعتی خیره‌کننده طی کرد و حالا 
قرار است فرمانده جدید خط دفاعی پرسپولیس باشد. سرخ‌پوشان پایتخت پس از 
دو فصل ناکامی مطلق در کسب جام و حتی سهمیه آسیایی، به نقطه‌ای رسیدند که 
دیگر راهی جز یک پوست‌اندازی بزرگ نداشتند. مهدی تارتار، سکان‌دار جدید 
سرخ‌ها، با نسخه‌ای شجاعانه وارد میدان شد؛ جوان‌گرایی بی‌رحمانه و عبور از 
نام‌های بزرگ. در این میان، خط دفاعی پرســپولیس که سال‌ها به صخره‌های 

باتجربه تکیه داشــت، بیش از هر جای دیگری نیاز به خون تازه داشت. با 
خروج نام‌های بزرگی چون مرتضی پورعلی‌گنجی از فهرست تارتار، 

همه منتظر بودند تا ببینند چه کسی جرات ایستادن در قلب 
خط دفاع پرسپولیس را خواهد داشت. پاسخ این سوال از 

سرزمین تزارها آمد.
داســتان محمدمهــدی زارع، داســتان یک صعود 

زودهنگام است. او که روزگاری در تیم‌های پایه استقلال الفبای 
فوتبال را آموخته بود، برای دیده شدن مسیر متفاوتی را انتخاب 
کرد. درخشــش او با پیراهــن پارس‌جنوبی جــم در لیگ یک، 
چشم‌ها را خیره کرد و به ســرعت او را به سطح اول فوتبال ایران 
رساند. ایستگاه بعدی او گل‌گهر ســیرجان بود؛ جایی که 
زیر نظر مهدی تارتار به یــک مدافع مدرن، باهوش 
و باصلابت تبدیل شد. پیشنهادها از راه رسیدند؛ 
ســرخ و آبی پایتخت خواهــان او بودند، اما 
زارع تصمیمــی جاه‌طلبانه‌تر گرفت؛ احمد 
گروژنی و لیگ برتر روســیه. با این حال، 
فوتبال همیشه طبق پیش‌بینی‌ها پیش 
نمی‌رود. نیمکت‌نشینی‌های مکرر در 
روســیه و ثبت نزدیک به هــزار دقیقه 
بازی در ۱۴مسابقه، بهای سنگینی برای 
او داشــت؛ بهایی به قیمت از دست رفتن 
رویای شیرین حضور در جام‌جهانی ۲۰۲۶. 
زارع در اوج جوانی متوجه شد که برای زنده 
ماندن رویاهای ملی‌اش، باید به جایی برگردد 

که در آن متولد شده بود.
مدیران پرســپولیس که به خوبی از اصرار 
تارتار بــرای جذب یک مدافع جــوان و آینده‌دار 

باخبر بودند، برگ برنده خود را رو کردند. مذاکرات فشــرده برای جلب رضایت باشگاه 
روسی آغاز شد و سرانجام با پرداخت هزینه رضایت‌نامه، زارع با قراردادی قطعی و چهار 
ساله سرخ‌پوش شــد تا ترکش‌های این انتقال جذاب، بازار تابستانه را تکان دهد. با ورود 
زارع، پازل تارتار در پرســپولیس آشناتر از همیشه به نظر می‌رســد. او پنجمین خرید 
فصل پرسپولیس اســت؛ بازیکنی که در کنار مهدی تیکدری‌نژاد، مجید عیدی و پوریا 
شهرآبادی، طعم همکاری با تارتار در سیرجان را چشیده و حالا قرار است همان فرمول 
موفق را در پایتخت پیاده کند. این خریدها نشان می‌دهد که پرسپولیس جدید، تیمی 
 دونده، جوان و به شدت تاکتیک‌پذیر خواهد بود که میانگین سنی آن به طرز چشمگیری 

کاهش یافته است.
زارع حالا در ۲۴سالگی، پیراهن تیمی را بر تن کرده که هر بازی آن یک آزمون بزرگ 
اســت. او در قلب خط دفاعی پرسپولیس شانه‌به‌شــانه صخره‌ای چون محمدحسین 
کنعانی‌زادگان قرار می‌گیرد و باید برای فیکس شدن با حسین ابرقویی‌نژاد رقابت کند. 
تارتار حتی چراغ ســبز نشــان داده که در صورت جذب یک پدیده دیگر، خط دفاعی را 
خلوت‌تر هم بکند؛ انگیزه‌ای مضاعف برای زارع تا ثابت کند جانشین برحق پورعلی‌گنجی 
است. زارع که طعم تلخ جاماندن از جام‌جهانی ۲۰۲۶ را چشیده، حالا یک هدف بزرگ 
در سر دارد؛ درخشــش در لباس پرســپولیس و رزرو بلیت جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷. 
خط دفاع پرســپولیس حالا بوی جوانی، انگیــزه و انتقام می‌دهد؛ انتقــام مدافعی که 
می‌خواهد در تهران به همه ثابت کند دوران نیمکت‌نشــینی در روسیه، فقط یک وقفه 
کوتاه در مسیر پادشاهی او بوده اســت. طرفداران پرسپولیس حالا منتظرند تا تماشاگر 
 ارتش نونوارشده‌ای باشند که از همین تابســتان، خط و نشان کشیدن برای رقبا را آغاز 

کرده است.

از سرمای روسیه تا قلب دفاع پرسپولیس

بازگشت از سرزمین تزارها

گزارش


